
 کنگره بيست و دوم سياسی  گزارش

  گران انقلابی ايران (راه کارگر)سازمان کار 

    

  تزهای مربوط به اوضاع بين المللی

حالا ديگر با قطعيت می توان گفت که بحران عمومی سرمايه داری آغاز شده است. داغ ترين  -  ١
کانون اين بحران هنوز در حوزه اقتصادی است که به صورت بحران رژيم انباشت نئوليبرالی خود را 

ياسی نشلن می دهد ، اما هم اکنون روشن است که اختلال از سطح اقتصادی فراتر رفته و به سطوح س
و ايدئولوژيک نيز گسترده شده ؛ و بنابراين مهار آن در سطح اقتصادی ، بی توجه به توازن جديد 
نيرو در سطح سياسی ناممکن است. تصادفی نيست که حتی صندوق بين المللی پول در آخرين 
ارزيابی خود از وضع اقتصاد جهانی ، پس از آوردن "خبر خوش" در باره چشم انداز شکوفايی 

تصادی در غالب کشورهای کليدی سرمايه داری ، بلافاصله در باره خطر "شمشير حمايت گرايی" اق
که بر بالای سر تجارت جهانی آويزان است ، هشدار می دهد. البته فراموش نبايد کرد که به ميان 
آمدن "شمشير حمايت گرايی" خود نشان دهنده بن بست گريزناپذير جهانی سازی نئوليبرالی است. 
حقيقت اين است که عليرغم بهبود نرخ رشد بعضی از کشورها ، توليد ناخالص سرانه واقعی هنوز 

و ثروت در   (يعنی آغاز رکود بزرگ جهانی) است ؛ نابرابری درآمد ٢٠٠٨بسيار پائين تر از سال 
در  ٢۵تمام اقتصادهای پيشرفته سرمايه داری همچنان در حال افزايش است و حجم تجارت جهانی 

  .٢٠٠٨صد کمتر از سال 

در حال حاضر بيش از هرچيز ديگر ، نشان دهنده رويارويی  ،   سياسی تر شدن انفجاری بحران -  ٢
، با  ٢٠١۴علنی معترضان به جهانی سازی نئوليبرالی با مدافعان آن است. اين رويارويی که از سال 

شورهای اورپايی ( و به ويژه اورپای قدرت گيری سيريزا در يونان آغاز شد ، اکنون تقريباً در همه ک
مدتيرانه ای) و امريکای شمالی در حال گسترش است. کافی است به ياد داشته باشيم که اين بحران 
فقط در يک سال گذشته ، آرايش نيروهای سياسی را در چهار کشور کليدی سرمايه داری آشکارا به 

اره رابطه با اتحاديه اورپا ("برگزيت") در ژوئن هم ريخته است: در بريتانيا به دنبال رفراندوم در ب
قانون  ؛ در ايتاليا در رفراندوم مربوط به تغييرات  ٢٠١۶؛ در امريکا در انتخابات نوامبر  ٢٠١۶

. موضوع اصلی اين رويارويی فعلاً ٢٠١٧و در فرانسه در انتخابات مه  ٢٠١۶اساسی در دسامبر 
جهانی و دولت ملی. غالب معترضان بر ضرورت مقابله چيزی نيست جز رابطه ميان سرمايه داری 

دولت ملی با عوارض منفی و ويرانگر جهانی سازی تأکيد می کنند و مدافعان جهان سازی می کوشند 
با اين همه ، گسترش شورش چنان شتابان   آن را گريزناپذير و تنها راه نجات از بحران نشان بدهند. 

يز در بعضی کشورها ناگزير خود را برای يک سلسله عقب است که حتی مدافعان جهانی سازی ن
  نشينی های مصلحتی آماده می سازند.

جهانی  اولاً  آغاز شورش عليه جهانی سازی نئوليبرالی از کشورهای غربی تصادفی نيست ؛ زيرا -  ٣
) برای مقابله با تشکل های کارگران اين کشورها راه اندازی ١٩٨٠سازی که در وهله اول (در دهه 

شد ، با استفاده از نيروی کار بسيار ارزان کشورهای پيرامونی ، قدرت دفاعی طبقه کارگر 
از بين کشورهای غربی را تا حدود زيادی در هم شکست و بسياری از دست آوردهای تاريخی آنها را 

برد. و هنوز هم رشد توده ای عظيم پرولتاريای جهانی که نتيجه طبيعی جهانی سازی نئوليبرالی است 
، در تضعيف قدرت چانه زنی کارگران غربی در برابر سرمايه نقش تعيين کننده ای دارد. فراموش 

بالاتر از سطح  نبايد کرد که هرچند سطح زندگی کارگران کشورهای توسعه يافته هنوز هم به مراتب
زندگی کشورهای در حال توسعه است ، ولی کاهش تفاوت دستمزد و شرايط کار در کشورهای توسعه 



يافته و در حال توسعه يکی از نتايج گريزناپذير جهانی سازی نئوليبرالی است و بنابراين طبيعی است 
ران کشورهای ديگر که فشار ناشی از جهانی سازی را طبقه کارگر کشورهای غربی بيش از کارگ

ً  لمس می کنند. نيروی کار مهاجر در کشورهای غربی ، در مقايسه با کشورهای ديگر ، راحت  ثانيا
تر پذيرفته می شوند و زودتر و راحت تر از حمايت قانونی برخوردار می شوند و طبيعی است که 

نی زنی طبقه کارگر سرمايه ، نيروی کار ارزان اين مهاجران را به اهرمی برای تضعيف قدرت چا
بومی تبديل می کند. بعلاوه اتحاديه اورپا و (در حدی بسيار پائين تر) "قرارداد تجارت آزاد امريکای 
شمالی" (نفتا) نيز همين فرصت بهره برداری از نيروی کار ارزان تر برای تضعيف قدرت چانه زنی 

يم که درک همزمانی شورش چپ طبقه کارگر را برای سرمايه فراهم می آورد. به ياد داشته باش
معطوف به سوسياليسم و راست ناسيوناليستی و فاشيستی عليه جهانی سازی نئوليبرالی در کشورهای 

  غربی ، بدون توجه به اين عوامل ، تا حد زيادی ناممکن خواهد بود.

فشار در مرحله جديد بحران سياسی که آغاز شده ، آن نظم سياسی مسلط که چند دهه قبل زير  -  ۴
نئوليبراليسم شکل گرفت و سياست ها و نهادهای دولت سرمايه داری را جهت می داد ، ناگزير دچار 
دگرديسی خواهد شد ؛ نظمی که در آن دموکراسی های ملی برای همگام شدن با گسترش سرمايه 

و  جهانی به وسيله حکومت ها اخته می شدند و بی اعتنايی سيستماتيک به خواست های دموکراتيک
برابری طلبانه مردم به بهانه ناسازگاری با منطق بازار جهانی توجيه می گرديد. البته جهت و ابعاد 
دگرديسی هايی که آغاز شده اند ، هنوز معلوم نيست و همه چيز به اين بستگی دارد که چه نيروهايی 

ا آن انتخابات نيست ؛ دست بالا را پيدا می کنند. ولی فراموش نبايد کرد که بحث بر سر نتايج اين ي
مسأله اين است که شاهد بحران نمايندگی گسترنده ای هستيم که هم اکنون احزاب سياسی مسلط را در 
غالب کشورهای اورپا و امريکای شمالی مچاله می کند ؛ نسل جوان ، بی تفاوتی سياسی را کنار می 

ی گذارد ؛ جنبش های سياسی گذارد و بی اعتمادی خود را به نهادهای سياسی مسلط به نمايش م
رنگارنگی شکل می گيرند که فراموش شدگان و به حاشيه رانده شدگان را به ميدان می آورند ؛ رسانه 

ديگر نمی توانند مخالفان نظم موجود را با انگ "بی خبری" و "عوام فريبی" از    های عمومی مسلط
ن به "رسانه های اجتماعی" (يعنی جهانی شده ميدان به در کنند ، زيرا مخالفان می توانند با روی آورد

غافلگير شدن نخبگان    ترين زير ساخت های ارتباطی) حرف خود را بزنند و باهم مرتبط شوند ؛
سياسی و ايدئولوژيک سرمايه داری حتی خود آنها را به شگفتی می اندازد و در يک کلام ، سياست 

  خود را به نمايش می گذارد. در سطح خيابان ها و ميدان ها قدرت از پائين ، 

و اين می تواند   يکی از ويژگی های بحران کنونی اين است که امريکا را نيز در بر گرفته  -  ۵
گسترش بحران به کشورهای ديگر را شتاب بدهد. فراموش نبايد کرد که امريکا کشور کليدی سرمايه 

اساساً ساخته و پرداخته امريکاست. داری جهانی است و نظام کنونی نئوليبرالی و جهانی شدن آن ، 
بنابراين گرويدن دولت امريکا به حمايت گرايی اقتصادی و عدم تعهد آن به منطق بازار جهانی باعث 

ً  و هژمونی جهانی امريکا ترک بردارد ؛ اولاً  می شود که صف آرايی های جديدی در سيستم  ثانيا
به ياد داشته باشيم که هم اکنون در حالی که دولت ها و رابطه قدرت های بزرگ جهانی شکل بگيرد. 

برود ، دولت چين (مثلاً در کنفرانس   دولت ترامپ می خواهد از پذيرش منطق بازار جهانی طفره 
داووس) به دفاع تمام قد از جهان گرايی نئوليبرالی بر می خيزد. يا حتی مهم تر از اين ، اتحاديه اورپا 

  فاصله می گيرند. و امريکا آشکارا دارند از همديگر

در مرحله کنونی بحران ، هرچند گستردگی اعتراض عليه نظام جهانی اقتصاد کاملاً مشهود است  - ۶
، اما مخالفان نظام موجود هنوز آلترناتيو روشنی ندارند و اين نشان دهنده عمق بحران است. حقيقت 

ای حمايت گرايانه ناسيوناليستی اين است که بحران سرمايه داری جهانی مالی شدۀ کنونی با سياست ه
قابل مهار نيست و هر سياست ديگر برای مهار نوسانات مخرب نظام مالی جهانی ، حتی در حد 
مقابله با رياضت کشی های تحميل شده نئوليبرالی و به کار گرفتن رهنمودهای نئوکينزی ، در گرو 

دهه گذشته حق تصميم گيری درباره تغيير پاره ای ساختارهای دولت سرمايه داری است که در چهار 



سياست های اقتصادی را عملاً از دست نهادهای منتخب دولت خارج ساخته اند. مثلاً کافی است به ياد 
نقش مهمی  ٢٠٠٨   بياوريم که از مجموعه همه آن مديران بانکی که در دامن زدن به سقوط مالی سال

نفر به پای ميز محاکمه کشيده نشد ؛ يا بانک  داشتند ، در تمام کشورهای اورپا و امريکا حتی يک
) ميلياردها ’quantitative easingهای مرکزی در ده سال گذشته تحت عنوان "تسهيل نقدينگی" (

دلار پول مفت به دامن ثروتمندترين ها ريختند تا از طريق "نرخ بهره منفی" ، رشد اقتصادی ايجاد 
تارهای دولتی بدون قدرتمند شدن نيروهای راديکال معطوف بنابراين هيچ تغيير کارساز در ساخ کنند!

  به سوسياليسم که آماده برچيدن رژيم انباشت نئوليبرالی باشند ، ممکن نخواهد شد.

يکی از پيچيدگی های بحران سياسی موجود برآمدن جريان های راست فاشيستی و شبه فاشيستی    -  ٧
ان ايدئولوژی های برتری طلبی نژادی که در در بسياری از کشورهای غربی است ؛ درست با هم

زمينه های قدرت گيری فاشيسم را در اورپا فراهم آوردند. برای دست يابی به درک    اوائل قرن بيستم
روشنی از چگونگی برآمدن اين جريان ها و ظرفيت های سياسی آنها بايد به ياد داشته باشيم 

ه می کوشند شورش چپ و راست را تحت عنوان برخلاف ادعای مدافعان وضع موجود (ک اولاً  که
"پوپوليسم" راست و چپ ، از يک قماش نشان بدهند و از اين طريق ، تفاوت ميان مثلاً ترامپ و 
سندرز ، فراژ و کوربين ، يا ملانشون و لوپن را ناچيز قلمداد کنند) شورش چپ درتقابل کامل با 

وکراسی و عميق تر و فعال تر شدن آن و شورش راست قرار دارد ؛ شورش چپ بدون احيای دم
بدون گسترش آزادی ها و تقويت برابر حقوقی عمومی شهروندان نمی تواند به پيروزی برسد ؛ در 

ً  حالی که پيروزی راست در گرو در هم شکستن دموکراسی است. به تجربه می دانيم که  هرچند ثانيا
رگران و زحمتکشان نمی تواند نيرومند شود ؛ راست فاشيستی و شبه فاشيستی بدون نيرو گرفتن از کا

اما آنها توده های پائين را به عنوان نيروی حمايتی منفعل لازم دارند و به همين دليل ، از اتحاد و 
همبستگی طبقاتی پائينی ها وحشت دارند و به انحاء مختلف پائينی ها را به جان هم می اندازند ؛ در 

بستگی طبقاتی پائينی ها و فراهم آوردن شرايط مشارکت فعال آنها حالی که جنبش چپ به اتحاد و هم
ً  در ميدان سياست نياز دارد. برخلاف ادعای مدافعان وضع موجود (که می کوشند با انگشت   ثالثا

گذاشتن روی پاره ای هم پوشانی ها در پايه حمايتی جنبش فاشيستی و جنبش سوسياليستی ، هر دو را 
اده انگاری توده های پائين قلمداد کنند) تبار ايدئولوژيک همه جريان های برخاسته از نادانی و س

راست افراطی و انواع مختلف فاشيسم به متفکرانی می رسد که از امتيازات طبقات بالا دفاع می 
کردند. مثلاً مصالح فکری فاشيسم اورپايی را کسانی پرداختند که يا خود از طبقات بالا برخاسته بودند 

امتيازات بالايی ها و برتری نژاد سفيد دفاع می کردند و از گسترش دموکراسی و سوسياليسم و يا از 
خيزش پائينی ها وحشت داشتند ؛ از کنت گوبينو و (دوست اش) دوتوکويل گرفته تا نيچه و واگنر و 

  اشپنگلر و هايدگر و اشميت.

ايد توجه داشته باشيم که هولناک برای پی بردن به وخامت بحران کنونی سرمايه داری جهانی ب -  ٨
ترين جنبه های بحران در خراب تر شدن شتابان محيط زيست و در مصيبت های ناشی از مهاجرت 
های توده ای انسان های بی پناه و درمانده قابل رويت است. با تأملی در باره درهم تنيدگی اين دو 

تی و گسترش جهشی نابرابری های بحران و رابطه آنها با برآمدن جريان های رنگارنگ فاشيس
اقتصادی ، می توان به تصوير واقعی تری از بحران عمومی سرمايه داری دست يافت. اين تصوير 
جای ترديدی نمی گذارد که ما به دو راهی "سوسياليسم يا بربريت" و حتی بدتر از آن ، به 

  تبار انسانی در خطر است."سوسياليسم يا نابودی" رسيده ايم و موجوديت تمدن و حتی  راهی دو

نظم جهانی حاکم با تغييرات و آشفتگی های بزرگی روبروست که ناگزير يک دوره عدم تعين و  -  ٩
حتی بی ثباتی را به دنبال خواهد داشت. اين آشفتگی در رابطه قدرت های بزرگ در سه حوزه چشم 

  گيرترند:



، جای ترديدی باقی نمی گذارد که قطب  نزديکی آرام ولی بی وقفه چين و روسيه به هم ديگر -  يک
نيرومند ديگری در برابر امريکا شکل می گيرد. ائتلاف اين دو قدرت بزرگ نه تنها از پايان قريب 
الوقوع هژمونی جهانی امريکا ، بلکه همچنين از دگرگونی های بزرگی در نظم جهانی يا سيستم 

غيير صف آرايی های بين المللی ، تنش ها و که ممکن است با ت  رابطه ميان دولت ها خبر می دهد
حتی جنگ های ويرانگر همراه باشد. هم اکنون شاهد چهار جبهه رويارويی بزرگ هستيم که هرکدام 
از آنها می تواند به بحران های خطرناک و ويرانگر سياسی و حتی نظامی ميان قدرت های بزرگ 

ه جزيره کره ، و در اوکراين. و در همه اين چهار دامن بزند: در خاورميانه ، در دريای چين ، در شب
، چين و روسيه به نحوی از انحاء هوای يکديگر را دارند و به طور مستقيم يا غير مستقيم ، در   جبهه

مقابل امريکا و متحدان آن می ايستند و می کوشند در بلوک تحت رهبری امريکا شکاف ايجاد کنند. 
هم اکنون چين می کوشد نه تنها از طريق تقويت قدرت دريايی خود نشانه های روشنی وجود دارد که 

سلطه امريکا را بر آب های جهان تضعيف کند ، بلکه از طريق سرمايه گذاری های عظيم در شبکه 
های گسترده راه آهن با بازارهای آسيا و اورپا متصل شود ؛ از اين طريق چين می تواند اولاً برای 

سال گذشته ، به توان انحصاری قدرت های غربی برای کنترل راه های اولين بار در چهار صد 
ارتباطی جهان پايان بدهد ؛ و ثانياً کنترل انحصاری امريکا (يا گروه هفت) را بر نهادهای مالی بين 

  المللی (مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی) در هم بشکند.

نئوليبرالی ، شکاف ميان اتحاديه اورپا و امريکا (يعنی به نظر می رسد با بحران رژيم انباشت  -  دو
دو بزرگ ترين بازار سرمايه داری جهان) اجتناب ناپذير می گردد. شکل گيری اين شکاف 

روی کار آمدن ترامپ و خارج شدن بريتانيا از اتحاديه اورپا ، اکنون چشم گير تر شده    مخصوصاً با
ريکا ، احتمالاً در پيمان ناتو نيز اثر خواهد گذاشت و اورپا را است. فاصله گيری اتحاديه اورپا از ام

ناگزير خواهد کرد که قدرت نظامی خود را تقويت کند و وابستگی اش به قدرت نظامی امريکا را 
کاهش بدهد. و همين طور در رابطه اتحاديه اورپا با چين ، روسيه و ژاپن نيز احتمالاً دگرگونی های 

  آمد. مهمی به وجود خواهد

بحران رژيم انباشت نئوليبرالی و سر بلند کردن ناسيوناليزم های اقتصادی در کشورهای  -  سه
اورپايی ، به احتمال زياد ، خود اتحاديه اورپا را نيز با تنش های بزرگی روبرو خواهد ساخت. چنين 

ز در بر رابطه آلمان و فرانسه (يعنی دو ستون اصلی اتحاديه اورپا) را ني تنش هايی ممکن است حتی 
بگيرد. به عبارت ديگر ، تغييرات در ساختار اتحاديه اورپا گريزناپذير می گردد و اين اتحاديه با 

       ساختار کنونی نمی تواند در دوره گسترش و تعميق بحران نئوليبراليسم دوام بياورد. 

ن فاجعه خاورميانه همچنان خونين ترين منطقه جهان است و هنوز نشانه ای از فروکش اي -  ١٠
انسانی بزرگ در افق ديده نمی شود. البته اين بحران خونين ويرانگر به تحولاتی دامن می زند که 
احتمالاً در شکل دادن به آينده اين منطقه نقش مهمی خواهند داشت. چشم گيرترين اين تحولات در حال 

  حاضر عبارتند از:

ت منطقه. اين جنبشی است که در چهار بالا رفتن بی سابقه وزن جنبش ملی کرد در معادلا -   يک
کشور حساس منطقه گسترده شده و نقداً مسائل حياتی سه کشور ترکيه ، عراق و سوريه را به هم گره 
می زند ؛ در خاورميانۀ گرفتار در چنگال بنيادگرايی های مذهبی ، تنها جنبش غير مذهبی است ؛ و با 

عنی امريکا و روسيه) مراودات فعالی دارد. اما هر دو قدرت بزرگِ در حال رقابت در منطقه (ي
جنبش ملی کرد گرفتار شکاف عظيمی است که آن را از جهت گيری تاريخی روشن باز می دارد : 
خاندان های حاکم بر "اقليم کردستان عراق" و "حزب کارگران کردستان ترکيه" در دو سوی اين 

  شکاف قرار دارند ، با استراتژی های ناهم آيند.



نزديکی فزايندۀ اسرائيل و سلطنت های نفتی خليج فارس اکنون دارد به وسيله ترامپ ، ناتانياهو  - ود
و ملک سلمان سعودی به صورت يک ائتلاف عملی عريان در می آيد که اثرات آن روی مسأله 

  فلسطين و صف آرايی های کل دنيای عرب بسيار مهم خواهد بود.

ظامی امريکا با جمهوری اسلامی در سوريه و (تا حدی) درعراق ، افزايش احتمال رويارويی ن -  سه
به ويژه پس از برچيده شدن قلمرو سرزمينی داعش. ترديدی نبايد داشت که پی آمدهای چنين 
رويارويی هايی برای کشورما بسيار ويرانگر خواهد بود و البته در تشديد بحران عمومی خاورميانه 

  ت.نيز نقش بسيار مهمی خواهد داش

فاجعه انسانی بزرگی يمن را به ورطه نابودی می کشاند. کافی است به ياد داشته باشيم که (به  -  چهار
گزارش سازمان ملل) در اين کشور اکنون قحطی و وبا هفت ميليون انسان بی دفاع را به کام مرگ 

يبانی نظامی و می راند ، بی آن که قدرت های "متمدن" غربی خم به ابرو بياورند و لااقل از پشت
  سياسی از جنگ جنايتکارانه خاندان سعودی در يمن دست بردارند.

تنش بی سابقه و شکاف علنی در روابط دولت های "شورای همکاری خليج" نشان دهنده بحران  - پنج
عميقی در ميان اين سلطنت های نفتی است که هرقدر هم مهار شود ، احتمالاً به اشکال ديگر ادامه 

ت ، زيرا با منابع عمقی بحران عمومی خاورميانه و دنيای عرب گره خوردگی های زيادی خواهد ياف
  دارد.

ناکامی مداخله امريکا و ناتو در افغانستان و ادامه تاخت و تازهای طالبان و پا گرفتن داعش  -  شش
ان عمومی در اين کشور که احتمالاً به اين زودی ها پايان يافتنی نيست ، زيرا با عوامل ديگر بحر

منطقه و از جمله با بحران ساختاری قديمی دولت پاکستان و رويارويی ريشه دار اين دولت با هند ، 
  گره خوردگی های عميقی دارد.

در هر حال ما گرفتار جنگ بين المللی تمام عياری هستيم که همه طرف های درگير در آن در شروع 
ارند و البته نقش دولت های امريکا ، انگليس و فرانسه و تداوم اين جنايت هولناک سهم انکارناپذيری د

و متحدان منطقه ای آنها ، به ويژه سلطنت های نفتی خليج فارس ، در اين فاجعه تعيين کننده است. در 
نقش جنايتکارانه جمهوری    اين ميان (همان طور که در کنگره های پيشين نيز ، بارها تأکيد کرده ايم)

زدن به اين جنگ ها و بهره برداری از اختلافات شيعه و سنی بسيار مهم است و اسلامی نيز در دامن 
وظيفه قطعی و مبرم ما ايرانی هاست که به طور پيگير با سياست های ماجراجويانه آن در منطقه 

  مخالفت کنيم.

بحران عمومی کنونی سرمايه داری فرصت های بزرگی برای برآمدن جهشی جنبش چپ فراهم  - ١١
و در عين حال اين جنبش را با چالش های بزرگی روبرو ساخته است. همين تجربه يک سال  آورده

گذشته در کشورهای غربی نشان می دهد که غالباً جنبش چپ نيز همراه با تضعيف احزاب مسلط و 
برآمدن جريان های راست فاشيستی و شبه فاشيستی ، نيرومندتر می گردد ؛ اما مسأله اين است که 

موانعی روبروست که برای فاشيست ها و نژاد پرستان بی معنا هستند. به دليل اين چپ با 
نخبگان حاکم و دستگاه های تبليغاتی شان نيرومند شدن فاشيست ها و شبه فاشيست ها را کم  اولاً  که

خطرتر از نيرو گرفتن چپ می دانند و حتی مهار آنها را نيز آسان تر از مقابله با چپ ارزيابی می 
ً  نند.ک در شرايط آشفتگی و پراکندگی کارگران و زحمتکشان ، بخش هايی از پايه اجتماعی طبيعی  ثانيا

ً  چپ نيز به راحتی در دام عوام فريبی فاشيستی و ناسيوناليستی می غلتند. چپ پيش از هر چيز   ثالثا
ی پائينی ها در ناگزير است جنبشی از پائينی ها را سازمان بدهد که به منافع مشترک و هم سرنوشت

مقابل بالايی ها آگاهی داشته باشد. بنابراين ، چپ هرچند نيرومندتر می گردد ، ولی با موانع و شرايط 
جديدی روبروست که ناگزير است خود را هم در سطح استراتژيک ، هم در سطح سازمانی و همچنين 

کس (در فصل اول حتی در سطح ايدئولوژيک بازسازی کند. در هرحال ، آن سخن معروف مار



"هژدهم برومر") را بايد به ياد داشته باشيم که انقلاب پرولتری بدون نقد بی رحمانه از اشتباهات خود 
و بدون پس و پيش رفتن های متعدد ، نمی تواند به پيروزی دست يابد. بنابراين نه از پيشرفت های 

و نه از آشفتگی ها و عقب نشينی  چپ در پاره ای کشورهای غربی به خوش بينی ساده لوحانه بغلتيم
  های آن در پاره ای از کشورهای امريکای لاتين به سرخوردگی نوميدانه.

  تزهای مربوط به اوضاع سياسی ايران

هفت ماه گذشته ، چنان  -تنش ميان جناح های درونی جمهوری اسلامی ، مخصوصاً در شش    - ١٢
مزيستی آنها را بسيار دشوار خواهد ساخت. آشکار شدت يافته که اگر با همين آهنگ ادامه يابد ، ه

است که در دامن زدن به اين تنش ها جناح ولايی پيشقدم است و حتی شخص ولی فقيه در بالا بردن 
ً نقشی تعيين کننده دارد. اما مسأله اين است که  فشار بر جناح مقابل و به ويژه رئيس جمهور ، علنا

ينی نمی دهد و در انتقاد از جناح مقابل بعضی از خط قرمزهای روحانی نيز به آسانی تن به عقب نش
شناخته شده رژيم را زيرپا می گذارد. به اين ترتيب ، رويارويی دو جناح به صورت يک گلاويزی 
عريان در آمده که نشان دهنده اين است که هر دو جناح اصلی رژيم خود را برای وضعيتی فوق 

در باره چه بودی اين وضعيت فوق العادۀ احتمالی هرچه گفته شود ،  العاده و بحرانی آماده می کنند.
ً (به دليل نبودِ اطلاعات قابل اتکاء از مسائل پشت پرده رژيم) از حد گمان زنی و بالا وپائين  مسلما
کردن شايعات فراتر نخواهد رفت ؛ ولی ترديدی نمی توان داشت که هشياری و آمادگی برای روبرو 

يک وضعيت سياسی فوق العاده و بگير و به بندهای کودتايی از طرف نهادهای ولايی شدن با احتمال 
  ، اهميت زيادی دارد.

علت داغ شدن تنش های درونی رژيم و خط و نشان کشيدن های دستگاه ولايت هرچه باشد ،  -  ١٣
ار و ترديد فرسودگی و درماندگی کل رژيم و به ويژه دستگاه ولايت مشهودتر از آن است که قابل انک

باشد. روشن ترين دليل آن ، تداوم همين گلاويزی مداوم جناح های درونی رژيم است. اگر رهبر 
رژيم با تمام اختيارات نيمه خدايی اش نمی تواند حتی همه عناصر درون حکومت را سرجای شان 

يراتی در بنشاند ، معلوم است که در صفوف حکومت گران شورشی وجود دارد و عده ای خواهان تغي
سياست ها و کارکردها و حتی (به طور ضمنی) اختيارات رهبری و دستگاه های تابع آن هستند. 
اکنون کاملاً مشهود است که در رويارويی جناح های درونی رژيم ، دستگاه ولايت به نحوی چشم گير 

ح طلبان حکومتی و فزاينده دارد نفوذ خود را از دست می دهد. فراموش نبايد کرد که حالا تنها اصلا
و طرفداران خط رفسنجانی نيستند که از دولت روحانی و سياست های به اصطلاح "اعتدالی" آن 
حمايت می کنند ، بلکه بخش قابل توجهی از اصول گرايان با نفوذ نيز پشتيبان آن هستند و حمايت 

ار سال گذشته ، بلوک ضمنی عده ای از مراجع تقليد با نفوذ هم با آنهاست. به اين ترتيب ، در چه
حاميان ضمنی و علنی دولت روحانی در درون "کاست حکومتی" آشکارا گسترش يافته و همگرايی 
آنها پررنگ تر شده ، ولی بلوک اصول گرايان تابع خط رهبری مدام آب رفته و پراکندگی صفوف 

مچنان تحت فرمان شان افزون تر شده است ؛ و همه اينها درحالی است که اهرم های کليدی قدرت ه
دستگاه ولايت است و نهايتاً تصميم گيری در باره همه مسائل کليدی رژيم به وسيله آن صورت می 

  گيرد.

به اين  ٨٨نارضايی و بيزاری مردم از جمهوری اسلامی و به ويژه دستگاه ولايت ، از سال  - ١۴
ديدی نمانده که دستگاه ولايت سو به نحو بی سابقه ای عريان تر و تندتر شده است و حالا ديگر تر

شگرد و سياستی برای جلب نظر مردم و تحميق آنها ندارد و اين درماندگی ولايت فقيه و ولايتمداران 
حقيقتی است که گاهی حتی آوازه گران خودِ دستگاه ولايت نيز ناگزير می شوند به آن اعتراف کنند. 

ابات گذشته يا ادعای شان در باره اين که در مثلاً صحبت های آنها در باره آرای "حلال" در انتخ
حکومت اسلامی رأی مردم نمی تواند مبنای تصميم گيری و مشروعيت نظام باشد ، شاهد گويای اين 
درماندگی است. آنها با اين ادعاها ناگزير شده اند حتی "برگ انجيری" را که خمينی برای پوشاندن 



ردن آن برای مردم تعبيه کرده بود ، کنار بزنند ؛ کاری که استبداد هولناک ولايت فقيه و قابل هضم ک
برای هر حکومتی در دنيای امروز ، در حکم يک اقدام انتحاری است. البته فراموش نبايد بکنيم که 
بيزاری مردم از حکومت و حکومت گران ضرورتاً هميشه به شيوه هايی که ما مخالفان رژيم ترجيح 

ً گسترده مردم در انتخابات ارديبهشت (برخلاف می دهيم ، نشان داده نمی شو د. مثلاً شرکت نسبتا
ارزيابی بعضی مخالفان رژيم) نه نشانه خوش بينی آنها به جمهوری اسلامی ، بلکه (برعکس) بيان 
بيزاری شان از ارکان و مسلمات آن بود. نمونه روشن اين رويکرد مردم در انتخابات را می شد مثلاً 

رکت آنها و نسبت بالای آرای روحانی در بلوچستان و کردستان مشاهده کرد که در ميزان بالای ش
جمعيت هر دو عمدتاً سنی هستند و بيزار از تبعيض های سيستماتيک جمهوری اسلامی ؛ و بی ترديد 
توهمی نسبت به آن نمی توانند داشته باشند. حقيقت اين است که علت اصلی بيزاری فزاينده مردم از 

لامی ، سرکوبگری و ويرانگری ذاتی اين نظام جهنمی است. کافی است به ياد داشته جمهوری اس
باشيم که جمهوری اسلامی بنا به طبيعت خود ، نمی تواند فقط به سرکوب سياسی مخالفان اش بسنده 
کند ، بلکه ناگزير است برای حفظ موجوديت اش ، سرکوب مدنی گسترده ، توده ای و مداوم مردم 

يز پيش ببرد. نتيجه طبيعی و حتمی اين رويارويی دائمی با اکثريت قاطع جمعيت کشور ، عادی را ن
دامن زدن به فروپاشی اقتصادی است که بخش مدام فزاينده ای از مردم را به ورطه فقر و درماندگی 
حتی معيشتی می راند. به اين ترتيب ، در جمهوری اسلامی ، خصلت انگلی حکومت مدام قوی تر و 

ب تر می گردد ؛ وظايف اجتماعی آن مدام کاهش می يابد و بی معناتر می شود ؛ سنگينی وزن مخر
حکومت بر دوش مردم افزايش می يابد و هزينه نگهداری آن غير قابل تحمل تر می گردد. نتيجه اين 

) دور فاسد بی وقفه ، بيگانگی فزاينده دستگاه ولايت (يعنی هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی

  با مردم است و شباهت پيدا کردن ولايتمداران به هيأت فرمانروايانی اشغالگر و غاصب.

، مهم ترين و آنی  ظاهراً رهبر "با بصيرت" دريافته است که خراب تر شدن اقتصاد کشور  -  ١۵
ترين خطری است که می تواند موجوديت رژيم را تهديد کند ؛ اما حقيقت اين است که بزرگ ترين 

، حتی برای بهبود شرايط "توليد و اشتغال" نيز خودِ سياست ها و نهادهای تحت کنترل رهبری مانع 
است. "اقتصاد مقاومتی" و "مديريت جهادی" شايد برای حفظ سلطه بی منازع دستگاه ولايت بر مردم 

و "توليد  و پشتيبانی از ماجراجويی های آن مفيد باشد ، اما به تجربه می دانيم که برای اقتصاد کشور
و اشتغال" و معيشت مردم بسيار مخرب و خطرناک است. در واقع سلطه سنگين و بختک وار 
نهادهای نظامی و امنيتی دستگاه ولايت بر همه مواضع کليدی اقتصاد ، بزرگ ترين مانع سرمايه 

ه بهبود گذاری و بهره برداری کارآمد و مدرن حتی از منابع نفت و گاز کشور است. بعلاوه ، اميد ب
شرايط توليد و اشتغال از طريق خود بسندگی اقتصادی ، در دنيای امروز ، آن هم زير فشار تحريم 
قدرت های بزرگ جهانی ، به هذيان بافی ها و هذيان گويی های آشفته می ماند. به عبارت ديگر ، 

اسلامی بستگی بهبود شرايط اقتصادی ايران ، تا حدود زيادی به تغيير در سياست خارجی جمهوری 
ولايت فقيه برای فرار از    دارد. و اين چيزی است که دستگاه ولايت را شکننده تر می کند. زيرا

برانگيختگی مردم ، هميشه به سايه يک دشمن در دروازه های کشور نياز دارد تا با برجسته نشان 
داخل کشور متوجه  دادن رويارويی آخر الزمانی خير و شر در سطح بين المللی ، خطری را که در

  موجوديت خودش هست ، خطری برای موجوديت کشور قلمداد کند.

جمهوری اسلامی که در يک دوره دوازده ساله ، منابع عظيم و فرصت های بزرگی را در  - ١۶
ماجراجويی های هسته ای از دست داد ، اکنون با روی کار آمدن ترامپ در امريکا يک بار ديگر با 

سطح بين المللی روبروست. فراموش نبايد کرد که حالا رابطه جمهوری اسلامی شرايط دشواری در 
با اکثر همسايگان اش شکننده است و رژيم در همسايگی مستقيم خود ، عملاً متحد قابل اعتمادی ندارد 
و حتی دولت عراق (به دلائل متعدد) ناگزير است بيش از حد معينی به جمهوری اسلامی نزديک 

کشورهای اتحاديه اورپا ، عليرغم فشارهای دولت ترامپ ، هنوز می خواهند با  نشود. هر چند
جمهوری اسلامی همکاری های اقتصادی قابل توجهی داشته باشند ، ولی بهبود کامل روابط حتی با 
اورپا ، تا حدود زيادی به تغيير يا تعديل سياست رژيم در قبال اسرائيل بستگی دارد. دستگاه ولايت با 



زدن به رويارويی شيعه و سنی ، خواسته يا ناخواسته اکنون غالب کشورهای مسلمان را به  دامن
مقابله با خود کشانده و حتی در اين رابطه نيز به يک دولت منزوی تبديل شده است و اين فرصتی به 
دست رژيم سعودی داده است که اکنون می کوشد حداکثر بهره برداری را از آن بکند. رابطه 

ری اسلامی حتی با ترکيه ، پاکستان و آذربايجان تا حدود زيادی شکننده است. و با سقوط داعش جمهو
( به عنوان يک دولت سرزمينی) در عراق و سوريه ، احتمال رويارويی های مستقيم آن با امريکا در 

يکی هر دو کشور بالا خواهد رفت و بر فشارهای دولت ترامپ افزوده خواهد شد. حتی احتمال نزد
کامل جمهوری اسلامی با چين و روسيه نيز فعلاً زير سؤال جدی است و در افق مشهود کنونی حداقل 
دولت چين بعيد است بيش از حد معينی به ايران نزديک شود. فراموش نبايد کرد که کنفرانس 

    همکاری شانگهای ، امسال نيز از پذيرش عضويت ايران خودداری کرد. 

ست امريکا را نسبت به جمهوری اسلامی يک بار ديگر مانند دوره جرج بوش دولت ترامپ سيا - ١٧
ً تغيير رژيم را در دستور کار خود قرار داده.  پسر ، به حالت تهاجمی برگردانده است و صراحتا
هرچند استراتژی دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی هنوز به طور قطع مشخص نشده ، ولی با 

شخص ترامپ با جمهوری اسلامی و نيز رابطه بسيار نزديک او با دولت توجه به خصومت آشکار 
ناتانياهو در اسرائيل و همچنين غلبه کامل جمهوری خواهان در کنگره امريکا ، بايد انتظار داشت که 
اين سياست آشکارا تهاجمی باشد. حتی همين حالا نيز ، سياست اعلام شده دولت ترامپ ، يعنی "تغيير 

آميز با تکيه بر نارضايی های داخلی مردم ايران" ، به حدکافی سياست مخربی است و  رژيم مسالمت
در عمل می تواند مخرب تر از سياست مداخله نظامی مستقيم باشد. حقيقت اين است که اتخاذ سياست 
مداخله نظامی مستقيم در ايران برای دولت امريکا ، آن هم در شرايط کنونی ( يعنی پس از شکست 

ست يابی به هدف های سياسی مداخله در عراق و افغانستان ) بسيار دشوار است ؛ اما سياست در د
"تغيير رژيم به شيوه مسالمت آميز" می تواند کم هزينه تر و (دست کم در آغاز) کمتر درد سرساز به 

با انگ  بهانه ای به دست رژيم بدهد که هر حرکت مردمی را اولاً  نظر بيايد. چنين سياستی می تواند
ً   ارتباط با امريکا سرکوب کند. از آنجا که براندازی مسالمت آميز معمولاً در ديکتاتوری های  ثانيا

خشن شانس پيروزی ندارد ، چنين سياستی در عمل خواه ناخواه به تشويق عمليات مسلحانه ، آن هم 
ا در کشور تقويت ميان بعضی جريان های ملی و قومی می انجامد و در عين حال که تجزيه طلبی ر

می کند ، به نوبه خود بخش بزرگی از مردم را هم (که از تجزيه کشور وحشت دارند) ناگزير به 
ً  رژيم نزديک تر می سازد. آلودگی به روابط ناسالم و فرصت طلبی سياسی را در ميان نيروهای  ثالثا

ان باشد ، معلوم نيست اپوزيسيون افزايش می دهد ؛ چرا که وقتی پای پول و حمايت خارجی در مي
  همه نيروهای سياسی مخالف بتوانند در مقابل وسوسه های مربوطه ايستادگی کنند.

با توجه به مشخصات شرايط کنونی ، مبارزات مردم برای بهبود شرايط زندگی و دست يابی به  - ١٨
  حق تعيين سرنوشت شان ، با فرصت ها و مخاطراتی روبرواست که توجه به آنها اهميت دارد:

درماندگی جمهوری اسلامی و به ويژه دستگاه ولايت و تشديد تضادهای جناحی رژيم (البته تا  -  يک
جايی که به درهم ريختگی های ويرانگر نيانجاميده) مسلماً به نفع مبارزات مردم است و فرصت های 
آنها را برای شبکه سازی و ارتباط گيری و سازمان يابی مستقل و توده ای بيشتر می کند. در شرايط 

چيزی است کنونی هردو جناح رژيم ناگزيرند روی بهبود شرايط اقتصادی متمرکز شوند ، زيرا اين 
که ديگر نمی توانند آن را به عقب بيندازند ؛ چرا که "سونامی دوم بيکاری" و غير قابل تحمل شدن 

  فلاکت توده ای ، به سرعت می تواند به خطر بزرگی برای موجوديت رژيم تبديل شود.

ه ای به هم ريختگی های ويرانگر ناشی از تضادهای درونی رژيم ، خواه بر سر جانشينی خامن - دو
باشد ، خواه به دنبال تلاش او برای ايجاد يک پارچگی در صفوف رژيم و مثلاً ايجاد "دولت اسلامی" 
، می تواند با بی ثباتی و حتی سرکوب های خونينی صورت بگيرد و دست کم برای مدتی ، زندگی 



بياورد. بنابراين مردم را خراب تر سازد و بگير وببندهای گسترده فعالان سياسی و مدنی را به دنبال 
  تلاش برای دست يابی به شناختی دقيق تر از احتمال و چگونگی چنين گسست هايی بسيار مهم است.

گسترش ماجراجويی های رژيم در منطقه مسلماً ( مانند ماجراجويی هسته ای) هم منابع حياتی  -  سه
ر را از بين می برد ؛ و کشور را برباد می دهد ؛ هم شرايط لازم برای بهبود وضعيت اقتصادی کشو

  هم می تواند به تصادم های نظامی ويرانگر با قدرت های بزرگ و دولت های ديگر بيانجامد.

    

  قطعنامه درباره وظايف ما در دوره پيش رو

    

کنگره بيست و دوم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) اعلام می کند که سازمان ما فعاليت 
خود را همچنان در راستای برنامه و مصوبات کنگره های پيشين ادامه خواهد داد. همچنين کنگره 

  ست:اعلام می کند که تأکيد ويژه بر نکات زير در دوره پيش رو از اهميت زيادی برخوردار ا

بهره برداری از شکاف ميان بالايی ها برای گسترش حرکت ها و ارتباطات مردم ، بدون غلتيدن  -  ١
به بازی در بساط آنها. هر نوع خوش بينی به وعده ها و انگيزه های جناح ها وعناصر حکومتی و 

اصول کنار آمدن با آنها برای جنبش مردمی خطرناک ومهلک است. به ياد داشته باشيم که نه "
گرايان" و "ولايی های" جمهوری اسلامی می خواهند و می توانند باری از دوش زحمتکشان و 
تهيدستان بردارند ، و نه "اصلاح طلبان" و "اعتدالی ها" می خواهند و می توانند به تاريک انديشی و 

و بنابراين ، از  زورگويی نظام ولايت فقيه خاتمه بدهند ؛ همه آنها برای حفظ امتيازات شان می کوشند
پا گرفتن جنبش مستقل مردم وحشت دارند. آنچه کارگشاست ، ايجاد شبکه ها ، ارتباطات و جنبش 
های مستقل و توده ای برخاسته از پائين ، برمبنای حرکت از خواست ها ی مبرم و بی واسطه خودِ 

  مردم است.

با رژيم جمهوری اسلامی (يعنی  تلاش پيگير برای پيوند ميان دو جبهه بزرگ رويارويی مردم - ٢
"مبارزه برای نان" و "مبارزه برای آزادی") که بدون آن استراتژی سوسياليستی نمی تواند قابل 

  تصور باشد.

مخالفت با هر نوع طرح "تغيير رژيم" به وسيله قدرت های بزرگ و دولت های خارجی و  -  ٣
  ه با چنين طرح هايی همراهی می کنند.مبارزه فکری برای منزوی کردن آن بخش از اپوزيسيون ک

تمرکز ويژه روی سازمان يابی سراسری کارگران و زحمتکشان که به نحوی اميد بخش ،  -  ۴
ً در دو  سه سال اخير با گسترش حرکات اعتراضی  - مقدمات آن دارد شکل می گيرد و مخصوصا

گران در مناطق مختلف و ارتباطات ميان تشکل های مستقل کار  درخشان معلمان و بازنشستگان 
  کشور ، شتاب پيدا کرده است.

تمرکز ويژه روی مبارزه برای تأمين اجتماعی همگانی که بدون آن ، سازمان يابی مظلوم ترين و  -  ۵
محروم ترين بخش های زحمتکشان و همراهی آنها با بخش های ديگر طبقه کارگر ، ناممکن خواهد 

  بود.

برابرحقوقی زنان (با مردان) و دفاع از همه مبارزات آنها برای  پشتيبانی همه جانبه از جنبش -  ۶
رهايی از قيدوبندهای مردسالاری و محدوديت های تحميل شده از طرف رژيم جهنمی حاکم و همچنين 

  تلاش پيگير برای پيوند جنبش آزادی زنان با مبارزات روزمره زنان کارگر و زحمتکش.



ان محيط زيست که مخصوصاً در کشورما ابعاد بسيار فاجعه باری تلاش پيگير برای مقابله با بحر - ٧
پيداکرده و گستراندن آگاهی از عواقب سياست ها و رانت خواری های فاجعه بار جمهوری اسلامی 

  در اين حوزه.

مبارزه پيگير عليه هر نوع تبعيض ملی و دفاع قاطع از برابر حقوقی و حق تعيين سرنوشت  - ٨
تلاش برای شناساندن راه حل فدرالی درجهتِ دست يابی به اتحاد داوطلبانه همه مليت های ايران و 

  مليت های ايران.

تلاش و مبارزه فکری برای اشاعه درک مارکس از سوسياليسم و نشان دادن ضرورت فاصله  - ٩
  دولت ها. -گيری از الگوهای "سوسياليسم" غير دموکراتيک حزب 

و اتحاد با همه مدافعان سوسياليسم انقلابی مبتنی بر آزادی های  تلاش برای همراهی ، همکاری - ١٠
بی قيد و شرط سياسی و دموکراسی فعال مشارکتی ، با شيوه های پرتحرک ، منعطف و غير فرقه 

  ای.

تلاش برای نشان دادن ضرورت پيشتازی چپ در دفاع از آزادی های سياسی و حقوق انسانی  - ١١
    ، اعتقادی ، و جنسيتی آنها. صرف نظر از تفاوت های ملی (يا قومی)  برابر همه بخش های مردم ، 

 


